
پسر مالک کارخانه های خودروسازی فیات، فراری، اوبکو، لامبورگینی، لانچیا، آلفارومئو، چندین کارخانه 
صنعتی، بانک های خصوصی، شرکت های طراحی مد و لباس، روزنامه های لاستامپا، کوریره، دلاسرا و باشگاه 
فوتبال یوونتوس، فردی بود که در زندگی اش با وجود همه پول و امکاناتی که داشت اما همیشه احساس می کرد 
گمشده ای دارد و بالاخره آن گمشده یعنی قرآن را در داخل کتابخانه ای در نیویورک پیدا کرد و بعد هم مسلمان 
شد. سپس به ایران آمد، به دیدار امام)ره( رفت، در نماز جمعه شرکت کرد و سفری به مشهد برای زیارت امام رضا)ع( هم داشت. 
20 سال پیش در چنین روزی یعنی 15 نوامبر سال 2000، او به طرز مشکوکی به شهادت رسید. به همین بهانه و در پرونده امروز 
زندگی سلام، علاوه بر آشنایی با سبک زندگی پسر مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی که شیعه شد، به سراغ یک خبرنگار ایتالیایی 
هم رفتیم. در وضعیتی که سال ها روایت رسمی رسانه ها و منابع خبری انگلیسی و ایتالیایی زبان، خودکشی ادواردو بوده اما حالا 
چند سالی می شود که روایت کشته شدن او در حال قوت گرفتن است. در همین زمینه در این پرونده سراغ جوزپه پوپو، خبرنگار و 
نویسنده ایتالیایی رفتیم؛ فردی که بعد از سال ها بررسی شواهد و مدارک و نوشتن دو کتاب درباره مرگ ادواردو با قطعیت می گوید 
که ادواردو کشته شده است. در واقع به نظر می رسد که بعد از گذشت سال ها بالاخره بخشی از واقعیت در حال آشکار شدن است 
اما درباره بخش دوم ماجرای کشته شدن ادواردو چه؟ چند سال دیگر باید بگذرد تا بالاخره دلایل اصلی کشتن ادواردو بیان شود و 

رسانه های انگلیسی زبان هم جسارت بیان واقعیت ها در این زمینه را پیدا کنند؟
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گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایتالیایی که 2 کتاب درباره شاهزاده میلیاردر ایتالیایی 
 نوشته و از جزئیات زندگی و مسلمان شدنش  اطلاعات جالبی دارد 

به همراه چند روایت دیگر از زندگی ادواردو

 »ادواردو آنیلی« 
به روایت»جوزپه پوپو«

نرگسعزیزی|روزنامهنگار

قد دختران 19 ساله ایرانی معادل 
قد دختران 13 ساله هلندی!

 کرونا بر روان مبتلایان هم 
تاثیر می گذارد؟

بدگویی؛سکوت، لبخند یا عصبانی 
شدن؟!

 آشنایی با اصولی ترین واکنش ها در برابر افرادی که
  پشت سرمان بدگویی می کنند و 

راه حل پیشنهادی استیوجابز در همین باره

 هنرمند 64 ساله نطنزی
 خالق ماکت های مینیاتوری
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ادواردو آنیلی که بود و پدرش 
چقدر ثروت داشت؟

ــن 1954 در  ادواردو آنیلی در 9 ژوئ
نیویورک متولد شد. وی تنها پسر و وارث 
مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور 
جووآنی آنیلی و مادرش، مارلا کاراچیلو، 
یک پرنسس یهودی بود. پدر  »ادواردو« 
در آن زمان، یکی از قدرتمندترین افراد آن 
کشور بود. گفته می شود که سال 2000 
،سود دارایی های خانواده او 60 میلیارد 
دلار در سال یعنی 3 برابر درآمــد نفتی 

ایران در آن زمان برآورد شده است. همان طور که گفته شد کارخانه 
خودروسازی فیات، فراری، لامبورگینی، چندین کارخانه صنعتی، 
بانک های خصوصی، شرکت های طراحی مد و لباس و باشگاه 
فوتبال یوونتوس تنها بخشی از دارایی های خانواده آنیلی بوده است. 
افزون بر این ها چندین شرکت ساختمان سازی، راه سازی، تولید 
لوازم پزشکی و بالگردسازی هم وجود داشته که خانواده آنیلی جزو 

سهام داران اصلی آن ها بوده اند. در این بین، 
ادواردو تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 
ماسیمو دآتزلیو در شهر تورین گذراند و پس از آن 
به کالج آتلانتیک در انگلیس رفت. سپس برای 
اخذ مدرک دانشگاهی در رشته ادیان و فلسفه 

به دانشگاه پرینستون آمریکا رفت.

 او باهوش، نکته سنج 
و شوخ طبع بود

ــاه در  ــگ ــه ــی او گ ــوانـ ــل جـ ــ ــ در اوای
سیاست های  علیه  گفت و گوهایش 
کاپیتالیستی یا مدیریت کارخانه فیات 
ــرف مـــی زد و در مقابل از طبقات  ح
ضعیف جامعه حمایت می کرد. ادواردو 
حتی تمایل نداشتن خود را برای به ارث 
بــردن مجموعه فیات بیان کــرده و در 
عوض علاقه خود را به ادامه مطالعاتش 
ــان و خداشناسی اعلام  در زمینه ادی
کرده بود. »بلیندا راچمن« یکی از هم دانشگاهی های او در این 
باره گفته: »ادواردو مغرور و خودشیفته نبود. مــادرش از یک 
خانواده سلطنتی و پدرش از موفق ترین و پولدارترین سوداگران 
جهان بود در حقیقت ادواردو شاهزاده ایتالیا بود اما در طرز تفکر 
و برخوردش نشانی از خود برتربینی که معمولا در انسان های 
پولدار وجود دارد، به چشم نمی آمد. ادواردو دوستان صمیمی 
و نزدیک نداشت. آدم سر به راهی بود. بسیار 
شوخ طبع و نکته سنج بود. هیچ زمانی را در 
زندگی ام به خاطر ندارم که به اندازه وقتی با 
ادواردو بودم از ته دل خندیده باشم. بسیار 
بذله گو و باهوش و در عین حال آرام بود، اکثر 

اوقات آرام و ساکت بود.«

ادواردو پس از خواندن قرآن مسلمان شد
ادواردو که دارای دکترای ادیان و فلسفه از دانشگاه پرینستون آمریکا بود با مطالعه اتفاقی قرآن در دوران تحصیل و با تحقیق فراوان، 
مسلمان و شیعه می شود. خودش درباره نحوه مسلمان شدنش گفته: »در نیویورک که بودم یک روز در کتابخانه قدم می زدم و کتاب ها 
را نگاه می کردم که چشمم افتاد به قرآن. کنجکاو شدم که ببینم در قرآن چه چیزی آمده  است. آن ر ا برداشتم وشروع کردم به ورق زدن و 
آیاتش را به انگلیسی خواندم. احساس کردم که این کلمات، کلمات نورانی است و نمی تواند گفته بشر باشد. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، 
آن را امانت گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم که آن را می فهمم و قبول دارم.« ادواردو پس از این که قرآن را کامل می خواند، 
تصمیم می گیرد مسلمان شود. سپس به یک مرکز اسلامی در نیویورک می رود و آن جا می گوید، من می خواهم مسلمان شوم، شهادتین 
را می گوید و آن جا نامش را »هشام عزیز« می گذارند. دکتر قدیری ابیانه»رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا بین سال های 1358 تا 
1361« درباره شیعه شدن و اولین سفر ادواردو به ایران می گوید: »بعد از شیعه شدن و ذکر شهادتین در نزد آقای فخرالدین حجازی، نام 
او را »مهدی« گذاشتیم. بار اول که به ایران آمد، خدمت حضرت امام)ره( رفت. در آن ملاقات، حضرت آیت ا... خامنه ای، آقای هاشمی، 
سیداحمد خمینی و فخرالدین حجازی حضور داشتند. در این سفر او به مشهد، برای زیارت امام  رضا )ع( رفت. در آن جا به شدت تحت تأثیر 

زیارت قرار گرفته بود و می گفت که من وجود امام رضا)ع( را  حس می کردم.«

فشارهای روانی و اقتصادی بعد از 
مسلمان شدن

ادواردو از ابتدای اسلام آوردن توسط والدینش تهدید شد که اگر می خواهد 
مسلمان بماند خبری از ارث نیست و این اتفاق بعد از مسلمان شدن برای او افتاد. 
بی اهمیتی ثروت پدر برای ادواردو و تمایلش به اسلام، باعث شد تا سختی های 
زیادی را تحمل کند. حسین عبداللهی، از صمیمی ترین دوستان ایرانی ادواردو، 
فشارهای وارد شده به او را از سوی خانواده اش بعد از مسلمان شدنش ، غیرقابل 
باور توصیف کرده و گفته: »بعد از شیعه شدن، ادواردو تحت فشار اقتصادی بسیار 
زیادی قرار داشت. خانواده آنیلی وی را به صورت کامل از لحاظ اقتصادی تحریم 
کرده بودند به گونه ای که وی حتی برای تاکسی سوار شدن پول نداشت. یک روز با 
ادواردو به نمایندگی هواپیمایی ایران ایر در ایتالیا رفتیم تا برای ادواردو بلیت سفر 
به ایران تهیه کنیم. کارگزار ایتالیایی شرکت ایران ایر گفت که من نمی توانم برای 
ادواردو بلیت بخرم. پس از مشاجره بسیار با وی مشخص شد که منشی پدر ادواردو 
با آن کارمند تماس گرفته و به وی دستور داده بود، حق ندارد برای ادواردو بلیت 
صادر کند.« تاسف بارتر این که خانواده آنیلی برای آن که ادواردو     را    از ارث محروم 
کنند، سعی زیادی در دیوانه جلوه دادن وی داشتند. به همین منظور وی را در یک 
بیمارستان روانی بستری کردند که به گفته خود ادواردو همه اعضای آن یهودی 
بودند. ادواردو می ترسید که در آن تیمارستان وی را تحت درمان های شست وشوی 
مغزی قرار دهند و از آن جا فرار کرد. یکی از هم دانشگاهی های او درباره آن روزها 
می گوید: »شایع شده بود که ادواردو به مصرف مواد روی آورده و یک بار هم در آفریقا 
به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده است! این ها همه شایعاتی بود که دهان به 
دهان می چرخید و من هیچ وقت با کسی که از نزدیک ادواردو     را دیده باشد و بتواند 

این شایعات را رد یا تصدیق کند، برخوردی نداشتم.«

او به طرز مشکوکی 
به شهادت رسید

در همین شرایط و در نوامبر سال 
در  آنیلی  ادواردو  جسد   2000

ــراه تــوریــنــو-ســاوانــا در شمال  ــزرگ ب
ایتالیا و در نزدیکی شهر تورین پیدا شد. 

خـــودروی وی نیز که یک فیات 
ــود،  ــای خــاکــســتــری ب ــروم ک

روی پل رومانو و در حالی 
که چراغ های راهنمایش 

روشــن و درهـــای آن باز 
بود، رها شده بود. پلیس 
ایتالیا مرگ ادواردو را 
تشخیص  ــی  ــش ــودک خ
داد اما در سال 2009 
در ایتالیا ،کتابی درباره 

به  آنیلی  ادواردو  ــرگ  م
قلم روزنامه نگار و نویسنده 

ــه پــوپــو،  ــوزپ ایــتــالــیــایــی، ج
منتشر شد که مرگ ادواردو 

را قتل دانست که در پرونده 
ــروز زنـــدگـــی ســـلام بـــا او  ــ امـ

گفت و گو کرده ایم.

او از زمان خودش جلوتر بود
گفت و گوی اختصاصی با »جوزپه پوپو«، خبرنگار ایتالیایی که تا به حال 2کتاب مرتبط با قتل »ادواردو« نوشته

 و از جزئیات زندگی او اطلاعات کمتر شنیده شده ای دارد

 

داستان زندگی ادواردو آنیلی، داستانی پر رمز و راز اســت. جوزپه پوپو، 
خبرنگار و نویسنده ایتالیایی یکی از افــرادی محسوب می شود که معتقد 
است ادواردو به قتل رسیده و تا امروز دو کتاب درباره مرگ دلخراش ادواردو 

 نوشته است. این خبرنگار در گفت و گو با خراسان بیان 
می کند: بیش از 20مدرک وجود دارد که نشان می دهد 
مرگ او خودکشی نبوده است. گفت و گوی ما با او، ابعاد 
جالبی از شخصیت ادواردو را به نمایش می گذارد و 
نشان می دهد که این شخصیت چقدر جلوتر از زمان 

خود بوده است.
  به طور مستمر درباره اسلام تحقیق می کرد

اولین سوالی که با جوزپه در میان گذاشتیم، موضوع 
مسلمان شدن ادواردو بود. موضوعی که در رسانه های 
انگلیسی و ایتالیایی زبان بسیار کم به آن پرداخته می شود؛ 
گویی که اصلا روی نداده است! از جوزپه پرسیدیم که آیا 
مسلمان شدن ادواردو تنها یک ادعاست یا از نظر او واقعا 
اتفاق افتاده است؟ جوزپه در این زمینه، علاوه بر تایید 
مسلمان شدن ادواردو، دربــاره مسیری که او طی کرده 
بود هم کمی توضیح می دهدکه ادواردو سعی داشت 
وجود خود را به ارزش های دینی متصل کند. البته توجه 

او بیشتر به بعد معنوی و عرفانی دین بود. برای دست یابی به این هدف، او مستمر 
در حال تحقیق بــود. او در مسیر جست وجوهایش بــرای غنی کــردن زندگی، 
مسلمان شد. این موضوع پیش از این، توسط بسیاری از آشنایان و دوستانش در 
تورین)شهری در ایتالیا( مورد تایید قرار گرفته است. سوال بعدی ما اما جواب 
چندان مفصلی دریافت نکرد. سوال دربــاره سفر ادواردو به ایران در سال 
1981 میلادی)1360 شمسی( بود، این که به غیر از شرکت ادواردو در 
نماز جمعه از این سفر چه اطلاعات دیگری وجود دارد؟ جوزپه درباره این 
سفر خیلی خلاصه و در یک جمله جواب داد که »بله، او به ایران سفر کرد 
و عکس هایی از مراسم  عمومی که در آن شرکت کرده است، وجود دارد.«

  مخالف بود که ثروت تنها در دست عده معدودی باشد
در بخش دیگر سراغ رابطه ادواردو با خانواده اش رفتیم. رابطه ای پر از 
تنش که حرف و حدیث زیادی هم درباره آن وجود دارد. از جوزپه درباره 
روابط داخل این خانواده به ویژه در  سال های پایانی 
زندگی ادواردو پرسیدیم. صحبت های او در این 
را  ادواردو  شخصیت  از  دیگر  بعدی  بخش، 
نشان می دهد؛ شخصیتی که باعث می شود 
جوزپه او را بسیار جلوتر از زمــان خود، 
توصیف کــنــد. جــوزپــه در پــاســخ به 
سوال ما می گوید: »رابطه ادواردو 
ــواده اش پرمسئله بود.  ــان با خ
او اعتقادات خــاص خودش 
را داشت؛ مثل این که فیات 
باید در خدمت مردم باشد، 
نه این که منافع مردم، فدای 
فیات شــود. ادواردو به صلح 
امیدوار  و  می کرد  فکر  جهانی 
بود که با کنار گذاشتن تسلیحات 
و جنگ، بتوان اختلافات را با مذاکره 
حل و فصل کرد. او دنبال نسخه متفاوتی 

از کاپیتالیسم و سرمایه داری بــود. او به دنبال 
سرمایه داری با چهره ای انسانی بود؛ این که ثروت 

تنها در دست عده معدودی افراد ثروتمند نباشد. در 
عین حال او خواهان توجه به حفظ محیط زیست در زمان تولیدات صنعتی بود. 
او توجه خاصی به طبیعت داشت. خلاصه این که او از زمان خودش، جلوتر بود 
و بینشی پیامبرگونه داشــت. همه  این ها یعنی همه 
عقاید او باعث شد که او از شرکت چندملیتی فیات 
اخــراج شود. این موضوع برای او دشــوار بود. او را به 
حاشیه راندند و ادواردو که اهل درگیری نبود، خود را 
کنار کشید. خانواده حتی با وجود این که از علاقه او 
به تیم یوونتوس اطلاع داشت اما حاضر نشد که به او 
مدیریت این باشگاه را بدهد. علاوه بر این، خانواده او 
را از نزدیک به صورت مستمر تحت نظر داشت. آن ها 
به بهانه موادمخدر برای او مراقب گذاشته بودند. البته 
ادواردو به رغم این محدودیت ها چند دوست و همراه 
برای خودش داشت که در کنار آن ها می توانست آزادی 

را تجربه کند.«
  20 مدرک دارم که ادواردو خودکشی نکرده است
و اما سوال آخر ما از جوزپه، حول جنجالی ترین بخش زندگی 
ادواردو، یعنی مرگ او بود. اختلاف نظر در این بخش هنوز 
بعد از گذشت 20 سال از فوت او، وجود دارد و در حالی که 
خانواده اصرار به خودکشی او دارند، بسیاری معتقدند او به قتل رسیده است. اما جوزپه 
درباره مرگ او چه می گوید؟ جوزپه تا به حال دو کتاب درباره پرونده مرگ ادواردو با عناوین 
»هشتاد متر رمز و راز؛ مرگ دلخراش ادواردو آنیلی« و »جرمی به غایت پیچیده؛ تحولات 
پرونده و افشاگری های جدید در مورد مرگ دلخراش ادواردو آنیلی« نوشته است. پوپو را 
می توان خبرنگاری متخصص در این زمینه که تمام شواهد را با دقت بررسی کرده است، در 
نظر گرفت. او در پاسخ به این سوال  که مرگ ادواردو خودکشی بوده یا قتل؟ می گوید: »من 
در دو کتاب خود، حداقل به بیست مدرک اشاره کرده ام که ثابت می کند ادواردو خودکشی 
نکرده، بلکه کشته شده است.« البته جوزپه درباره به قتل رسیدن ادواردو، انگیزه های مالی 
را پررنگ می داند، مسائل مالی که یک سرش به فسادهای مالی احتمالی سرمایه گذاران 
فیات و فرار مالیاتی آن ها می رسد که خیلی ها در این فساد های مالی رد پای صهیونیست 
ها را پر رنگ می دانند. او در ادامه این موضوع می گوید: »در موضوع قتل ادواردو، به او 
پیشنهاد شده بود تا پولی بگیرد و از سهم خود از ثروت خانواده بگذرد، موضوعی که او رد 
کرده بود. من معتقدم کسی در این بین نگران بود که ادواردو، دیر یا زود متوجه نقش فیات 
و سرمایه آن در سطوح بین المللی و بازی های این شرکت در »گریزگاه های مالیاتی« شود. 
کسی می ترسید ادواردو این اطلاعات را به دست بیاورد و آن وقت در مقابل آن موضع گیری 
کند.« در خور ذکر است که پوپو قبلا درباره دلایل این ادعا در کتابش نوشته بود: »هیچ 
فردی وی را ندیده  که از روی پلی که روی بزرگراهی است که در هر لحظه خودروهای 
فراوانی از روی آن می گذرد، به پایین بپرد. ضمناً در آن زمان ادواردو می لنگیده  است 
و از عصا استفاده می  کرده و حداقل دو دقیقه طول می کشیده که از دیواره بزرگراه بالا 
برود و خود را پایین بیندازد و این احتمال دیده شدن را بالا می برد. ضمناً دیده شده که 

وی کمربند و بند کفشش 
بسته بــوده، با وجــودی که 
از هشتاد متری به پایین 
ــده  اســـت. آن چه  ــرت ش پ
شک ها را بیشتر می کند، 
این است که وی را سریعاً 
به خاک سپرده اند، بدون 
این که کالبدشکافی انجام 

دهند.«


